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 در شناختیزیبایی - هم ادبیمباحث مبعضی از به  نگاهی
  قصاید ناصر خسرو و مسعود سعد سلمان

ناصر خسرو و مسعود سعد سلمان بحث  مباحث مهم ادبی دردربارة  اتدر این جلس
  .دکنناستفاده  از آن، مطالعه و به دقت این فایل را ،دانشجویان محترم. کردخواهیم

در  ، در بخش اول،صادیق آنکنیم و سپس به ذکر مابتدا چند مورد مهم را ذکر می
  .پردازیممی و در بخش دوم، در اشعار مسعود سعد سلمان اشعار ناصر خسرو

 و تعقلباید بدانیم که درست است که  دربارة اشعار ناصر خسرو، در همان بدو امر،
 حکمت و تعقل هاي جلوهو  است خیال صور از ترپررنگ خسرو ناصر شعر در حکمت

هاي صناعات و آرایه/ براي عرض اندام صور خیال مجالی که هست چندان او شعر در
او را از  مخصوصا در بخش تغزل قصایدش، گذارد؛ اما در بعضی از قصایدش،ادبی نمی

  . بینیمنظر کاربرد صور خیال در اوج می
 »صور خیال در شعر فارسی«محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب ارزشمند  دکتر

  : نویسدناصر خسرو می شعر صور خیالخودش دربارة 
 شعر با کم و بیش اگر کند، می برقرار ذهنی ارتباط ناصرخسرو شعر با که اي خواننده«

 چنین آغاز در باشد، داشته آشنایی ناصرخسرو معاصران شعر حتی و قبل ي دوره
 در که چرا نیست، توانا چندان شاعري خیال صور نظر از ناصرخسرو که پندارد می

 او شعر در حکمت و تعقل هاي جلوه و آزاده خوي و بلند هاي اندیشه دیدار، نخستین
 طرز و بلند معانی این و دهد نمی شاعرانه خیال صور به تجلی مجال که هست چندان

 ناصرخسرو دیوان در که بیندیشد خویش با خواننده که شود می آن باعث خاص تفکر
 و هاي اندیشه از گذشته را، او واندی اگر اما .ندارد وجود چندانی ي نشانه خیال صور از

 قرار بررسی مورد دارد، که خاصی ي عاطفه و شور و منطقی هاي تداعی و تفکرات
 اما دارد قرار اوج در ، نقطه ترین بلند در خیال، عنصر او شعر در که دید خواهیم دهیم

 است حرکت در همواره خیال عناصر کنار در نیز عاطفه و تفکر او شعر در که آنجا از
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 شعر در خیال صور ماندن نهان این راز شاید و رسد نمی خیال صور به خودنمایی مجال
 دیگران جستن سود طرز با کم و بیش که باشد خیال عنصر از وي ي استفاده طرز او،

 و خیال عناصر ناصرخسرو شعر در زیرا نماید می چنین روي این از و است متفاوت
 ها آن با را، خود تصویر و طرح نقاش، یک که هستند یهای رنگ ي منزله به بیان وسائل

 طرح که نقاشی تابلو یک مانند او قصاید نخستین، دیدار در بناچار و دهد می تشخص
 مشخص، و جداگانه بطور ها رنگ به خودنمایی مجال است، گیر درآن تصویر و

 یک  منزله به نه را خیال تن، دو یکی جز هب وي متقدمان و او معاصران ولی دهد، نمی
 ایشان عواطف و تفکرات و اندیشه  حوزه زیرا .اند کرده تلقی هدف جاي به که ابزار،

 صور رهگذر از جز که) مکرر تغزل یا و مدح بیشتر( بوده مبتذل و محدود چندان
 به دیگر اي گونه به قبادیانی، حکیم اما ؛نیست بردن لذت و دقت و توجه قابلِ ،خیال
 خصوص به دیگران، شعر با جهانی به او، شعري منطق روي این از و نگرد می شعر

  .دارد هایی تفاوت معاصرانش و متقدمان
 در یعنی جهت دو در خیال عنصر نظر از دیگران، شعر با او، شعر تفاوت ترین برجسته

 )ابیات با همدیگر محتوایی ارتباط( خیال عمودي محور در. است خیال محور دو هر
 ترین قوي فارسی، شعر ادوار تمام در وبالطبع دوره، این راسرس در خسرو ناصر قصاید
 در خیال و اندیشه و عاطفه تسلسل و تداعی  رشته زیرا ؛رود می شمار به خیال محور
 و ها اوج  همه با بلند، ي خطابه یک او قصیده هر در که است قوي چندان او شعر

 و شود می مشاهده دارد، وجود استادانه و بلیغ  خطبه یک در که ها، درنگ و ها سرعت
 عمودي محور در یعنی – او قصاید طول در که ذهنی و عاطفی ارتباط و پیوستگی این

 یک از خیالی،  نقطه یک از او. ندارد وجود دیگران شعر در شود، می دیده -خیالش
 تجربه این یا دیدار این مسیر در و کند می آغاز شعري  تجربه یک یا طبیعت دیدار
 و عاطفی تاثرات با همراه اندیشمندانه، گاه و شاعرانه هاي تداعی رشته یک به را خود

 مرکب بر خویش عواطف و تجربه و حس همراه و سپارد می صمیمانه، بسیار حسی
 هم از و مضمون پریشانی توان می دشواري به او قصاید در و کند می سفر خیال

  .داد نشان را خیال عمودي محور گسستگی
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 از که هنگامی اما ،نیست طبیعت عاشق منوچهري  اندازه به اگرچه ،خسرو ناصر
 که این با گیرد می مایه کم و بیش خودش حسی هاي تجربه از گوید، می سخن طبیعت

 اما ،داراست دیگري،  ةگویند هر مثل را، خود از قبل گویندگان شعري فرهنگ تاثیر
 خیال صور در او تصرف رتقد و دید استقلال از که است اي گونه به کارش حدود

 تر زنده وي معاصران ي همه از او شعر در طبیعت نتیجه در و کند می حکایت شاعرانه
 صورخیال نظر از پنجم، قرن سراسر در و بگذریم منوچهري و فرخی از اگر و است

  .نیست او شعر ي پایه به شعري مستقل،
ن را نوعی تأمل و آنۀ کلی یک دسته آنها که زمی: بر دو گونه است خسروقصاید ناصر 

ارتباط کلمات بیت با (دهد و از صور خیال در محور افقی اندیشۀ منطقی تشکیل می
  :اي هست از قبیل قصیدةانها کمتر نشانه) همدیگر

  آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا      گویی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا
ر خیال، به ویژه محور افقی که قلمرو اندیه و عاطفۀ شاعر است و در آن، از عنص

: از قبیل ]انگیززیبا و خیال[با این همه تعبیراتی . توان جستاي میخیال، کمتز نشانه
  :یا تعبیراتی از این دست »نشانۀ تیر زمانه«و » کژدم غربت«

  اندیشه مر مرا شجرِ خوبِ برور است     پرهیز و علم ریزد از او برگ و بر مرا
ن به آو ابیاتی که اغراق شاعرانه، به معنی زیبا و دلپذیرش، در  تدر آنها فراوان اس

  :حد کمال است

  منگر بدین ضعیف تنم زانکه در سخن   زین چرخ پرستاره فزون است اثر مرا
است که شاخۀ دیگري از اشعار او را افزونی این گونه قصاید در دیوان او، باعث شده

از نظر خیال بسیار قوي و استوار و بدیع  که در دو سوي محور افقی و محور عمودي،
  :است، فراموش کنند؛ مانند

  ساحل دمان پر قیر دریاییشبی تاري، چو بی

  اندوده صحراییفلک چون پر زنسرین برگ، نیل
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توان در این قصیده و امثال آن است که توانایی او را در خلق صور بدیع خیال می
  . دریافت

ر همان اوج تخیل، که از چهرة طبیعت، تصویرهاي دار، یناصر خسرو، گاه و چه بس
بینیم، کم و دهد و نیروي خیال او را که شکفته و بارور میشاعرانه و بدیع ارائه می

بیش، خیال را به علت تربیت خاص فکري که دارد، به نوعی استدلال یا پرسش 
  ...آمیزدحکیمانه می

 ستا این است یادآوري قابل او شعر در خیال صور خصایص باب در کلی طور به آنچه
 خصایص و شخصیت زیادي مقدار و مستقل دیدي با است شاعري هم، روي بر وي که

 روي این از و است داده نشان خود خیال صور از بسیاري هاي نمونه در را خود فکري
 را ستارگان زادن که است آشکار و مشخص کاملاً وي تصویرسازي در او مذهبی دید

 مانند عصیان به را ابر و بیند می عقاب از ثواب شدن زاده  گونه به شب تاریکی از
 و کند می مانند مستجاب دعاي به را شدن بالا در سعی و رفتن فلک بر و کند می

 انجام گناهکار زمستان را آنچه که کند می تشبیه توبه به جهان به نسبت را نوروز
 بوستان که گونه همان .کند می شبیهت دوزخیان به را ابر و برد می میان از ،بودداده
 رستاخیز گواه او  دیده در برزده، سر باغ از که اي زنده  نوشکوفه و دارد بهشتیان لقاي
 از که را ماه دي که دید توان می او هاي تصویر در را تشیع هاي نشانه حتی و است

 دید  نشانه و کند می تشبیه علی از عمروعاص شکست به خورده شکست بهاران
 به بهار در را خورشید گرفتن اوج که دریافت توان می روشنی به هم را او اسماعیلی

 اهل روشن روز و است نفاق اهل او دیدگاه در تیره شب کند می مانند فاطمیان کار
 و است فرعون و قارون یادآور شود سوخته باید که خشکی خس خارو او شعر در تولی

 او شعر در است هارون و موسی چو بهی و بسی) ها برگ( ها ستبرق سبز حریر در
 شب در را ثریا جوید نمی نسیمی دین صبح از کس و اند فتنه طاعتی بی شب بر مردم

 در و تیره گردون جرم باشد مانده برجاي جبرئیل دست از که کند می مانند نوري به
 از هک است باطلی ماننده ب شود می گریزان روشن روز از که تاریک شب و است رکوع

   .شود گریزان ایمان از که است ضلالتی  گونه به یا و گریزد می حق
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  :دیگر ویژگی شعرهاي ناصر خسرو
دارد و از مجازها و  او به علت توغّل در مسائل دینی و توجه بسیار به قرآن کریم«

همان گونه که از . استتشبیهات خاص قرآن در شعر خود کم و بیش مایه گرفته
شود، با فلسفه آشنایی میفکري و قصاید و دیگر کتابهایش دانستهزندگانی و محتوي 

اي از عناصر خیال او را عمیق داشته و چندان در این فن متوغل بوده که بخش عمده
اي است که نشانۀ تظاهر به فضل سازد  این امر در شعر او، به گونهمفاهیم فلسفی می

باحث فلسفی سخن بگوید، در جاهایی از میست؛ زیرا وي، بی آن که ننمایی با فلسفی
که مجال نشان دادن اطلاعات فلسفی نیست، از قبیل اوصاف طبیعت، تصویرها و 

دهد که کاملاً رنگ فلسفی دارد و با این که وارد کردن اي را ارئه میخیالهاي شاعرانه
له هایی دارد؛ از جم، پیش از او کم و بیش نشانهعناصر فلسفی در صور خیال شاعرانه

بیند مانی میبه گونۀ دیگري است؛ مثلاً جوانی را به گونۀ گُ شعر عنصري، اما در دیوان
   ...که هیچ پایداري و قراري ندارد و 

صور خیال در شعر ناصر خسرو، از نظر حوزة عمومی تصاویر، متنوع است و این به ... 
بیعت در شعر او ط. علت تنوعی است که از نظر محتوي شعري در دیوان او وجود دارد

کنند و صور که طبیعت را به گونۀ تقلیدي وصف می -زنده است و بر خلاف معاصرانش
ها و تشبیهات و نقطۀ دید شاعران اواخر خیال ایشان رد باب طبیعت از حوزة استعاره

او طبیعت را با دید مستقل و با صور خیالی تازه و بیش و  -کندقرن چهارم تجاوز نمی
  . دهدیش میکم شخصی نما

و خودش آن شبها را تجربه [شبهاي شعر او، شبهایی است که بر خود او گذشته 
از . استقلمرو دید و تجربۀ او جریان داشته و بهارش، بهاري است که در ]استکرده

اي است که از خرین اوصاف دقیق و زندهآین روي، اوصاف طبیعت در شعر او، ا
وجود دارد و از روزگار او و حتی کمی قبل از وي طبیعت، در شعر فارسی این دورهف 

شود، بلکه تصاویري که و بعد از وي، طبیعت به طور مستقیم در شعر فارسی ظاهر نمی
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دهند، تصاویري است که از نقطۀ دید پیشینیان و از میان کتبِ شاعران طبیعت می
  .استایشان، فراهم آمده

ی و درباري در قلمرو شعر فارسی، امري با این که در این دوره، نفوذ زندگی اشراف
- آشکار است و اغلب تصاویر شعري گویندگان، از مظاهر زندگی اشرافی حکایت می

شود و آن گونه که -میبه ندرت دیدهکند، در شعر ناصر خسرو، دید اشرافی 
، کوشش خود را ]و خاقانی شروانی[منوچهري و معاصرانش و در دورة بعدي ارزقی 

اند، یی از زاویۀ دید اشرافی و با توجه به عناصر زندگی درباري کردهصرف تصویرها
پردازد و وجود عناصر زندگی اشرافی در ناصر خسرو، کمتر به این گونه تصاویر می

هاي این بسیار طبیعی است و شاید این نمونه. آیدشعر او اندك است و گاه گاه می
نیز بقایاي تربیت ذهنی او  ]در شعر اوهاي زندگی اشرافی و درباري تجلی جلوه[اندك 

است و یا به اعتبار آن مخاطب در دوران جوانی و در دستگاه پادشاهان غزنوي بوده
است که ناصر خسرو، یک چند در شکوه و ) المستنصر باالله(اشرافی مقیم در قاهره 

   »استجلال کاخهاي او غرقه بوده

مؤسسۀ : تهران کدکنی، شفیعی محمدرضا دکتر فارسی، شعر در صورخیال :منبع
  563 -562و  555-558 صص، 1366انتشارات آگاه، 

آرایه ادبی پرکاربرد، استعاره / در قصاید ناصر خسرو صنعت ادبیدر نگاه نخست، 
... البته این به معنی آن نیست که صناعات ادبی دیگر از قبیل تشبیه و مجاز و . است

است که صنعت ادبی غالب قصاید ناصر خسرو،  به کار نرفته باشند، بلکه به معنی این
  :پردازیمپس به شرح و تحلیل استعاره همراه با شواهد می .استعاره است

  استعاره

 که دانستند می تشبیه همان را استعاره ،ارسطو گفته اساس بر بسیاريدر گذشته، 
 .اند داده قرار استفاده مورد هم غربی ادیبان را تعریف این و باشدشده حذف آن ادات

 همان را استعاره محذوف، و تام تشبیه به تشبیه تقسیم با اسلامی دوره نویسندگان
 عالمان از دیگر بعضی. شود می ذکر آن در به مشبه فقط که اند دانسته محذوف تشبیه
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 به مجاز انواع از را آن است، عقلی استعاره دلالت که اساس این بر بلاغت علوم
یف اخیر بهتر است و دایره استعاره در زبان روزمره انسانها از که تعر اند آورده حساب

  .گیردرود و کل جهان زبانی و فکري انسانها را دربرمیدایره تشبیه و تشابه فراتر می
 کتاب در که است، کرده بیان جاحظ را رایج مفهوم به استعاره تعریف ترین قدیمی

  :که است آورده »التبیین و البیان«
 را چیز آن جاي که هنگامی اش، اصلی نام جز نامی به است چیزي یدننام استعاره

  .باشد گرفته
نامیدن چیزي به جز نام : شود، این همان تعریف مجاز استهمان طور که مشاهده می 

براي این که این بخش تعریف استعاره را جمع کنیم، بهتر است تعریفی از  .اشحقیقی
  :ی نیز به کارمان بیایداستعاره بکنیم که در تحلیلهاي ادب

  .استعاره مجاز به علاقه مشابهت است
در این تعریف دایره شمول مجاز بزرگتر از استعاره است و استعاره به عنوان دایره 

  :مثلاً در این بیت ناصر خسرو. گیردکوچک، در داخل دایره بزرگ مجاز قرار می

  رد از عذارشبشست ابر، گَ لؤلؤبپوشید نوروز رویش      به  دیبا به
استعاره هستند؛ یعنی در غیر معنی حقیقی  »لؤلؤ«و  »دیبا«اسمهاي / کلمات

/ اش با لؤلؤاز لحاظ شباهت ظاهري: تگرگ/ باران« و »سبزه« خودشان که به ترتیب،
  :، سبزه و باران را بگذاریم»لؤلؤ«، »دیبا«اگر به جاي . اندباشند، آمده »مروارید

  بشست ابر، گرَد از عذارش بارانیش      به بپوشید نوروز رو سبزه به
) صور خیال(انگیزي شود، اما بیت، زیبایی و خیالبه وزن بیت، هیچ خللی وارد نمی 

را که هدف اصلی ادبیات » تأثیرگذاري«دهد و جنبۀ بسیار مهم خود را از دست می
  . خورداست، لطمه می) چه شعر و چه نثر(

  : استعاره ارکان
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  به در تشبیه مشبههمان ) = امانت گرفته شده از او/ عاریه( همستعارمن ـ1

  در تشبیه مشبههمان )= امانت گرفته شده براي آن/ عاریه( مستعارله ـ2

  .مستعارمنه مستعارله و میان تشبیهی ارتباط): شبه وجه( جامع ـ3

  .است شده استعاره آن در که لفظی: مستعار ـ4
-رازي را با همدیگر از نظر صناعات ادبی تحلیل میزیباي حافظ شی بیت این در مثلاً

  :کنیم

  را سرگردان منِ ،مگردان حال مضطرب      چوگان سارا عنبرِ از کشی مه بر که اي

  :نکتۀ مهم
هاي ادبی خوب تحلیل کنید، حتما خاطرتان باشد که براي این که بیتی را از نظر آرایه

کنید، وگرنه حتماً، راه به اشتباه خواهید  باید معنی و مفهوم ساده آن را بدانید و درك
  :معنی ساده بیت بالا چنین است. رفت

اي مانند چوگان اي کسی که از زلف عنبرسان خودت، بر رويِ چون ماهت، حلقه
م، مضطرب حال و مشوش هست سرگردانحیران و کنی، مرا که چون گوي درست می

  .مکن
 ماه/ مه به که »یار زیباي روي«. است )به مشبه(» مستعارمنه« »مه« بیت، این در

 درخشندگی و زیبایی :)وجه شبه(» جامع«. است )مشبه(» مستعارله« ،شده تشبیه
کلمۀ  .است مستعار »مه« لفظ و است شده ماه به دلدار روي تشبیه باعث که است

و منظور از آن، زلف  است )به مشبه(» مستعارمنه«،»عنبر«: نیز استعاره است »عنبر«
که به » زلف سیاه و خوشبوي معشوق«پس . وي سیاه و خوشبوي معشوق استم
 و زیبایی :)وجه شبه(» جامع« .است )مشبه(» مستعارله«است، تشبیه شده» عنبر«

کلمۀ . است شده عنبر به دلدار موي/ زلف تشبیه باعث که است درخشندگی
و منظور از آن،   است )به مشبه(» مستعارمنه«» چوگان« :نیز استعاره است »چوگان«

/ پس زلف. استشدة معشوق که بر بناگوشش حلقه زدهخورده و حلقهموي تاب/ زلف
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» مستعارله«است، شدة معشوق که بر بناگوشش حلقه زدهخورده و حلقهموي تاب
 شدن زلف بر بناگوششدگی، تابداري و حلقهکج :)وجه شبه(» جامع« .است )مشبه(

و هم » عنبر«پس هم . است شده چوگان به دلدار موي/ زلف تشبیه باعث که است
معنی اول : هم ایهام دارد »سرگردان«در ضمن . هستند مستعار، هر دو، »چوگان«
در، ولو، ویلان، بی خانمان، حیران، سرگشته، گیج، متحیر، آواره، دربه ):نزدیک(

انند گويِ م(چرخان، گردان  ):دور(معنی دوم  ؛سلندر و مضطرب، واله، بلاتکلیف
  ). چوگان

را طبق آنچه گفتیم تحلیل  و مسعود سعد سلمان حال بیاییم چند بیت از ناصر خسرو
  :کنیم

  شبشست ابر، گرَد از عذار لؤلؤبه       شبپوشید نوروز روی دیبا به
زمین ، روي )جزئیه بهار است/ و کل ءمجاز به علاقۀ جز: نوروز(بهار : معنی بیت

پارچه ابریشمی (ها و چمنها و گلهاي رنگارنگ که مانند دیبا را با سبزه )جهان(
/ عربی: لؤلؤ(هاي باران که همانند لؤلؤ ابر با قطره. هستند، پوشاند) رنگارنگ نفیس

  . گرد و خاك را از رخسار جهان شست هستند،) ترکی: inci اینجی/ فارسی: مروارید
 هستند و در عین حال هر دو،) مستعار(لفظ استعاره  »لؤلؤ«و  »دیبا«در این بیت، 

، چون ما با استعارة مصرحه سر و کار داریم که در هستند نیز )به مشبه(» مستعارمنه«
، »سبز و چمن و گلهاي رنگارنگ طبیعت«. ادامه به آن هم خواهیم پرداخت

 باعث که است رنگارنگی و زیبایی :)وجه شبه(» جامع« .است)  مشبه(» مستعارله«
 »دیبا« لفظ و است شده »دیبا«به  »چمن و گلهاي رنگارنگ طبیعت سبز و«تشبیه

وجه (» جامع«. است)  مشبه(» مستعارله«، »هاي بارانقطره/ باران« .است مستعار
 »لؤلؤ«به  »هاي بارانقطره/ باران« تشبیه باعث که است شفافیت و سفیدي :)شبه
به که در بیت،  »جهان«ه ب شاعر چوندر ضمن  .است مستعار »لؤلؤ« لفظ و است شده

 »ذارع«است، آمده »شذارع«و » شروی«در  »ش« شخصی سوم شخص ضمیر صورت
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هم استعارة مکنیه از  »ش«است، پس در نسبت داده) صورت، رخسار، چهره، گونه(
  .   ن هم در ادامه خواهیم پرداختآهست که به ) Personification(نوع تشخیص 

  :لمانبیت دیگر از مسعود سعد س

  اي دیدم           راست بالاش درخور پهناعیبهآینه رنگ 
به رنگ کبود آینه ) دانیجامه/ کیسۀ چرمی(» ايعیبه«آسمان را مانند : معنی بیت

  . اندازه و متناسب بوددیدم که بلندي و طول آن با پهنا و عرضش هم
-هن صیقل، بلکه از آداندوجیوهۀ ، آینه را نه از شیشقدیم در زمانهايتوضیح این که 

ها به زد و رنگ آن آینهساختند که بر اثر مجاورت رطوبت هوا، زنگ میزده می
  . زدکبودي می

 )به مشبه(» مستعارمنه« و در عین حال،) مستعار(لفظ استعاره  »عیبه«در این بیت،   
» نگآینه ر«. است)  مشبه(» مستعارله«است، که در بیت نیامده» آسمان«. است نیز

-شده »عیبه«به  »آسمان« تشبیه سبب که است) وجه شبه(» جامع«) کبود رنگ(

که خود این تشبیه،  خودش تشبیه رنگ آسمان به آینه است» آینه رنگ« البته .است
) صور خیال(به این نوع تصویرهاي خالی . استشده) استعاره(» عیبه» «وجه شبه«
  . گویندمی) با هم شدههاي ادبی تلفیقآرایه(» تصویر تلفیقی«

  : نکته دربارة کاربرد اصطلاحات خاص
است و  »مشبه«، همان »ستعارلهم«است؛ » به مشبه«همان  ،»مستعارمنه«چون 

است، از این به بعد، براي راحتی خودمان، به ترتیب به » شبه وجه«همان  ،»جامع«
 ،»جامع«و به جاي » همشب«، از »ستعارلهم«، به جاي »بهٌمشبه«از  ،»مستعارمنه«جاي 

  . کنیماستفاده می» شبه وجه«از 
عمده  نوعبه دو  ،دانیم استعاره در کتابهاي صناعات ادبی و علم بیانهمان گونه که می

  :شودتقسیم می

  )آشکار(استعاره مصرّحه  -الف
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  )پنهان(استعاره مکنیه   -ب

  مشبهملائمات  /اجزا /صفات/ ازملو +به مشبه:  استعاره مصرّحه کلی فرمول

  بهمشبهملائمات  /اجزا /صفات/ ازملو + مشبه: هاستعاره مکنی کلی فرمول

  :مصرحه استعاره 
 را استعاره ،بماند »به مشبه« فقط تشبیه کل از اگر): تحقیقیه( مصرّحه استعاره

: است قسم چندین بر خود مصرّحه استعاره. گویندمی آشکار/ صریح یا حهمصرّ
 استعاره حه،مرشّ حهمصرّ استعاره مطلقه، حهمصرّ استعاره ده،مجرّ حهصرّم استعاره

و هاصلی استعاره  دور، استعاره و نزدیک استعاره ه،تبعیهاستعارة  و هوفاقیاز عنادی 
  .هستند مصرحه استعاره دیگر انواع

  :انواع استعارة مصرّحه

  :دهحه مجرّّاستعاره مصرّّ -الف

  :جردّهفرمول استعاره مصرّحه م

   مشبه ملائمات/ اجزا/ صفات/ لوازم+  بهمشبه

  .باشد همراه مشبه ملائمات با بهمشبه یعنی

  :دهحه مجرّّاستعاره مصرّّ براي مثال

  ابر، گرد از عذارش بشست لؤلؤبه 
است » باران«از صفات  »شستن«استعاره مصرّحۀ مجردّه است از باران؛ چون  »لؤلؤ«

  . »لؤلؤ«نه 

  شمشو غرّه خیره به رويِ چو قار     داردشهوار  يِلؤلؤز شکم پر 
شایستۀ : شاهوار/ شهوار«؛ چون باران/ تگرگاستعاره مصرّحۀ مجردّه است از  »لؤلؤ«

در  .»باران/ تگرگ« است نه »لؤلؤ«از صفات »شاه، درشت و خوب و گرانبها و نفیس
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است، معنوي حذف شده است و در بیت به قرینۀ مشبهکه همان » ابر«ضمن چون به 
 استعارة مکنیه از نوع جاندارانگاري حیوانی و تشخیصاست، نسبت داده» شکم«
مصراع  دردر ضمن . استبه کار رفتهنیز ) شکم را حیوانات و آدمیان دارند، نه گیاهان(

ه از نوع استعارة مکنی«به همراه » تشبیه«صنعت ادبی » رويِ چو قار«دوم در 
شاعر به : وجود دارد که مرجع آن ابر است،» ش«شخصی متصل در ضمیر  »تشخیص

ي ابر را »رو«است و نسبت داده) مختصۀ انسانی(» رو«که انسان نیست، ) مشبه(» ابر«
  .  است» سیاهی«وجه شبه پنهان . استتشبیه کرده» قیر= قار«به 

  تارش پیروزهپودست و  یاقوتی      که بساطبه صحرا بگسترد نیسان 
 »فیروزه/ یروزهپ«، و تارش »یاقوت« ،پودشاست که بساطی گستردهبهار،  :معنی
  . است

 سریانی گانۀ سالدوازده نیسان ماه هفتم از ماههاي :»نیسان« ات مهم دربارةتوضیح
 ،آخرشرین شرین اول، تموز، آب، ایلول، تیار، حزیران، تَآزار، نیسان، اَ: به ترتیب(

مربوط به ( الصبیاننصاب ابونصر فراهی در کتاب که) طباکانون آخر و شُکانون اول، 
آنها را به این صورت هنرمندانه، در دو ) ادبیات تعلیمی منظوم براي کودکان قدیم

شباط و آذر و نیسان، /  دو تشرین و دو کانون و پس آنگه«  :استبیت به نظم درآورده
نیسان و  .»من یادگار استنگه دارش که از / حزیران و تموز و آب و ایلول/ ایار است

تقریباً برابر با  »نیسان«. استدر روزگار ناصر خسرو رایج بودهماههاي دیگر سریانی، 
عمر خیام حکیم تقویمی که (با تقویم جلالی  ،ماههاي سال البته. اردیبهشت است

، به افتخار .ق.هـ 471دیگر در سال  بزرگ با همکاري منجمان و عالمان نیشابوري
 سرطان، - جوزا ثور، حمل،به ترتیب  ،تنظیم کردنددوله ملکشاه سلجوقی الجلال
 ها منزل که مطابق با بودند حوت و دلو جدي، - قوس عقرب، میزان، - سنبله اسد،

نطقةیا  دائرةالبروجگانه  دوازده هاي برج در ي ماه،)ها خانه( ِ  پایانتا  و هستند البروجم
و توسط حاکمیت  در ایران مرسوم بود هلويپ دورهو حتی اوایل  سلطنت قاجاریان

نامهاي  شماري مبتنی برو گاه شماري اصیل منسوخ شدباستانگراي پهلوي این گاه
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فروردین، اردیبهشت، (شده و استعماري زردشتی ایزدان و امشاسپندان آیین تحریف
شماري که پارسیان فراماسون هندي مروج آن بودند، جایگزین گاه....) خرداد و 
  .است بهارمجاز به علاقۀ جزئیه، : یسانن. جلالی شد

  ترکی: sərgi سرگی/ شادروان/ سفره/ گستردنی: بساط

به مشبه» بساط«است؛ یعنی  »هاگلها و سبزه«استعارة مصرّحۀ مجردّه از  »بساط«
از » پیروزه«و » یاقوت«و » بگسترد«و چون  است مشبه» هاگلها و سبزه«است و 

استعاره  پس) مشبه( »هاگلها و سبزه«هستند و نه  )به مشبه(» بساط«لوازم و صفات 
که  »یاقوت« :هم در بیت هست استعارة دیگردر ضمن دو . استمصرّحه مجردّه 

 مصرّحۀ مجردّه استعاره سنگی معدنی و گرانبها به رنگهاي سرخ و زرد و کبود است،
معدنی و گرانبها به رنگ آبی  که سنگی» پیروزه«و سرخ و زرد و کبود  گلهاي است از

در ضمن  .ها و چمنها استاز سبزه استعارة مصرّحۀ مجردّهاست، ) ايفیروزه(آسمانی 
در این جا تلفیق استعاره با (دو تشبیه هم وجود دارد که با استعارات، تصاویر تلفیقی 

 تارِ«ه ب» پیروزه«و » پود بساط نیسان«به » یاقوت«: اندرا به وجود آورده) تشبیه
 استعارة مکنیه از نوع تشخیصنیز » نیسان«در کلمۀ  .اندتشبیه شده» بساط نیسان

  .کار انسان است، نه بهار» پهن کردن بساط«وجود دارد؛ چرا که 

  :براي استعارة مصرّحۀ مجردّه مثال دیگر

  شرجویبابایدت مگذر از وشی    ش گذر کنگلبنانخواهی از  درم
/ خواهی از کنار گلبانانمی )مسکوك پول نقره به رنگ سفید(درهم / اگر درم: معنی

 ها و بر روي زمینبر شاخه درختان گل آن گذر کن و گلبرگهاي سفید درختان گل را
  .ببین و تماشا کن

گلهاي «، ما» مشبه«در این مصراع، استعارة مصرّحه مجردّه است و ) بهمشبه(» درم«
-افتند و میید که در بهار زیر درختان گل میهاي سفگلبرگها و شکوفه: است» سفید

از لوازم و » گلبنان«چون . شوندپاش می)داماد(شاه/ شادپاش/ ریزند و شاباش
-مشبهاست نه از لوازم و ملازمات و ملائمات ) گلهاي سفید( مشبهملازمات و ملائمات 
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ارة مصرّحۀ نیز استع» وشی« .پس استعارة ما، استعارة مصرّحۀ مجردّه است) درم(به 
پارچۀ (» وشی«از لوازم ) کنارِ چار: بارهمان چاي(» جویبار«مجردّه است؛ چون 

» بهمشبه«که ) دوزي شده در شهر وش افغانستان کنونیابرایشمی نرم و لطیف سوزن
   .  است) مشبه(» ها و گلهاسبزه«باشد، نیست، بلکه از لوازم 

  :مثال دیگر براي استعارة مصرّحۀ مجردّه

  بارشکافوربدخوي  ابر گهی عذر خواهد       همان بارد ردگهی 
»رچون . است» باران«استعارة مصرّحۀ مجردّه از » د»رد «)با لوازم و ملائمات ) بهمشبه
استعارة مصرّحۀ  »کافور« .استباشد، آمده» ابر«و » باریدن«، که )مشبه(» باران«

، که )مشبه(» ابر«با لوازم و ملائمات ) بهمشبه(» کافور«چون . است» برف«مجردّه از 
جان است، که بی» ابر«در ضمن چون شاعر به  .استباشد، آمده» ابر«و » باریدن«

ه کنیاستعاره م» ابر«است، در کلمۀ نسبت داده) بدخوییعذرخواهی و (ت انسان اصف
  . از نوع تشخیص هست

   :مطلقه حهمصرّ استعاره. ب    

  :مصرّحه مطلقه هفرمول استعار
 ملائمات/ اجزا/ صفات/ لوازمهم   و مشبه ملائمات/ اجزا/ صفات/ لوازمهم  + به مشبه
   . بهمشبه مشبه
 مشبه ملائمات از هم و به مشبه ملائمات از هم ،نآ با و کنیم ذکر را به مشبه یعنی

  .بیاوریم چیزي

  :مثال

  ش روینوروز  بپوشیددیبا به  

؛ »ها و گلهاي رنگارنگسبزه«استعاره مصرّحه مطلقه است از » دیبا«در این مصراع، 
است و هم از صفات ) دیبا(» بهمشبه«هم از صفات » رویش«و » بپوشید«چون 
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 استدلال من این است. باشد» رویش«در » ش«که همان ضمیر شخصی » جهان«
 کنندهو قانع يقو ،باید استدلال محکم در موقع تدریس، براي اثبات هر آرایۀ ادبی(

  : )باشیدداشته
 و روي عروس پارچۀ دیبا براي پوشاندن بدن انسان .پوشاندرا می عروس رويِ دیبا

   . است

  . پوشانندرا می )جهان(زمین روي  ها و گلهاسبزه
ها و گلها است و هم صفتی براي سبزه) بهٌمشبه(پس پوشاندن هم صفتی براي دیبا 

 انسانِ» نوروز«در ضمن چون . استعارة مصرّحۀ مطلقه استپس استعارة ما ). مشبه(
استعارة نیز » نوروز«زمین را با دیبا بپوشاند، پس در / نیست که روي عروس مشاطه

اینها همگی تصاویر خیالی تلفیقی هستند که در . هست مکنیه از نوع تشخیص
  . شوندمشخص می ادبی تجزیه و تحلیل

  :حۀ مطلقهمثالی دیگر براي استعارة مصرّ

  شازاردرختی که آبان برون کرد     پوشد سبز قرطۀبه نیسان همی 
شلوارش / ازارش، )زمستان: آبان مجاز به علاقه جزئیه(یعنی درختی که زمستان 

، پیراهن )مجازاً بهار: نیسان(بود، در بهار اش کردهو برهنه را درآورده) برگهاي زردش(
  .  پوشدسبز می

و ) بهمشبه(» قرطه«. هست هاستعارة مصرحّۀ مطلق )پیراهن( »رطهقُ«در کلمۀ 
، )برگ رنگ/ صفت( »سبز«همراه با  ، هم»رطهقُ«چون . هستند) مشبه(» برگها«
، پس استعارة ما، استعارة مصرحّۀ مطلقه استآمده) رطهصفت قُ(» پوشد«و  »درخت«

سبز بودن بی ، اما از صفات انسان است، نه درخت »پوشیدن«درست است که . است
در ضمن . هم باشد) پیراهن(ند رنگ قرطه اتو؛ هرچند میشک از صفات برگ است

از (» درخت«؛ چون هم با استعارة مصرّحۀ مطلقه است» قرطه«نیز درست مانند » ازار«
  .  است) بهمشبه(» ازار«که از لوازم » برون کردن«است و هم با آمده) لوازم مشبه
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  :مثال دیگر

  شباراست یکرویه  درو  کافورکه       هوایی کاروانِدین نگه کن ب
 هم، )بهمشبه(» کاروان«چون . است» ابرها«استعارة مصرّحۀ مطلقه از » اروانک«

همراه با  است و همآمده» بار«و » در«، »کافور«: )بهمشبه( »کاروان« همراه با لوازم
براي همین استعارة مصرّحۀ  باشد؛ )مشبه(» ابرها«لوازم  که از) آسمانی(» هوایی«

استعارة » در«و » برف«استعارة مصرّحۀ مطلقه از » کافور«در ضمن  .مطلقه است
    . است» باران«مصرّحۀ مطلقه از 

  :بیت مشابه بیت بالا

  ی برشد از دریا سوي هامون کوه گردندهیکی 

  نیست در کانش گوهرو  مرواریدو  کافورکه جز 
که به » گردنده بودن«. »پیکر بهاريابر کوه«حۀ مطلقه است از استعارة مصرّ» کوه«

پیکر ابر کوه«بلکه از صفات ،نیست) بهمشبه(» کوه«است از صفات آمده» کوه«همراه 
» کوه«از صفات و ملائمات » کافور، مروارید، گوهر و کان« ؛ ولیاست) مشبه(» بهاري

استعارة » مروارید«، »برف«ه است از استعارة مصرّحۀ مطلق» کافور«. »ابر«هستند نه 
    . »باران«استعارة مصرّحۀ مطلقه است از » گوهر«و » تگرگ«مصرّحۀ مطلقه است از 

  : نمونۀ دیگر از استعارة مصرّحۀ مطلقه

 بگیرد           به زیر آوري چرخِ نیلوفري را دانش بارِتو گر درخت  
) بهمشبه(» درخت«چرا که . است »وجود انسان«استعارة مصرّحۀ مطلقه از » درخت«

است و هم با آمده) ترکی» وار«همان : میوه، ثمر، بار(» بار«هم با صفت خودش که 
پس استعارة ما  ؛استباشد، همراه شده) مشبه(» وجود انسان«که از صفات » دانش«

  .  مصرّحۀ مطلقه است

  : حهمرشّ حهمصرّ استعاره. ج



١٨ 
 

  :مرشحّه مصرّحه استعارهفرمول 

   بهمشبه ملائمات/ اجزا/ صفات/ لوازم+  بهمشبه
این استعاره . کنندمی ذکربه مشبه نآ خود ملائمات از یکی با همراه را بهمشبه یعنی

تر و هاي دیگر سختاز زیباترین استعارات است که تشخیص آن به نسبت استعاره
  . مستلزم دقت بیشتر است

  :، بیتی زیبا از حافظ استبیات کلاسیک فارسیدر اد مثال معروف این آرایۀ ادبی

  باشد نگین زیر در سلیمانم لکم صد      زنهار انگشتري یابم گر تو لعلِ از
مانند انگشتري که اي بوسه) یار/ معشوق(تو  ماننداز لبِ سرخ لعلاگر : معنی بیت

نیاز نی و بیبیابم، چنان در جهان و حیات، مستغ بخشدامان می/ ر است و زینهارزنها
که گویی صد ملک سلیمان در زیر  رودو چنان حشمت و جاه و مقامم بالا می شوممی

  . آیدمن درمی) نگین انگشتري فرمان و مهر حکم تحت(نگین 
-این بیت عجیب، لطیف و زیبا از حافظ چنان از صور خیال و تصاویر تلفیقی اکنده

لاسهایم، یک بار براي تجزیه و تحلیل و است که من، دکتر اختیار بخشی، در یکی از ک
اما ! تبیین زیباییهاي همین تک بیت یک و نیم ساعت صحبت کردم و تمام نشد

  :نویسمبرایتان می ، متناسب با بحث استعاره،خلاصۀ آن را
» بٌهمشبه«، »لعل«چون . است »معشوق سرخِ لبِ«استعارة مصرّحۀ مرشحّه از  »لعل«
و  »انگشتري زنهار«با  همراه است و چونآمده) مشبه( »لب«ست که به جاي ا ما
نیز  »انگشتري زنهار« .استشده) پرورده شده/ پرورده(ح شَّاست، مرَآمده »نگین«
است » بهمشبه«، »انگشتري زنهار« چون. است» بوسه«از » استعارة مصرّحۀ مرشحّه«

، »لعل«چون » انگشتري«و با لوازم و صفات  استآمده )مشبه( »بوسه«به جاي  که
توجه کنید به شکل لب هنگام بوسیدن . استهمراه شده »ملک«و  »نگین«، »زنهار«

: انگشتري زنهار ! و شکل حلقۀ انگشتري را در ذهن مجسم کنید شودکه غنچه می
خاتم یا خطی بود که شاهان و حکام قدیم، به نشانۀ امان . الامان، انگشتري امانخاتم
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 و پناه شاه مانادادند که جانش از مجازات ایمن و در به کسی می) جانیعفو و تأمین (
به کسی  ، اگررا زینهار نمردان ، خود انگشتريایا این که در مرام عیاران و جو. باشد

. در امان بود از دست آن عیار یا دیگر عیاران دادند تا زمانی که در انگشت او بود،می
سیاسی را در  -شناختیجامعه -ا و سطوح تاریخیهشاعر در اینجا به زیبایی لایه

/ ساخترو(است که لایۀ اول وردهآزمینه و بافتاري عاشقانه یا عارفانه طوري پس
نماید؛ در حالی که می )درباري/ حکومتی( سیاسی -به ظاهر، اجتماعی) کلمات بیت

  : عاشقانه یا عارفانه است )محتوا/ مضمون/ درونمایه( در زیرساخت
عشق است و چون عاشق به جز معشوق تداوم تضمین  گرفتن از لب یار نشانۀ بوسه 

اعتنا و نسبت به ان خواهد، پس به هزار سلطنت سلیمان بیاز کل جهان چیزي نمی
  .)لایه یا سطح عاشقانه(مستغنی است 

اگر عارف، از االله تأیید و امان و تأمین بگیرد دیگر چه نیازي به صد سلطنت همچون 
   .)لایه یا سطح عارفانه(دارد  سلیمان

  . ملازمت به علاقه مجاز ).بسیاري/ خیلی«؛ یعنی مجاز است» صد«در ضمن، کلمۀ 
تحت حکم و فرمان بودن؛ چرا که نگین و نقش آن به عنوان مهر :»در زیر نگین بودن«

و  گفتند و نشانۀ نفاذاست که به آن مهر خاتَم نیز میرفتهفرمان پادشاهان به کار می
  . استنفوذ حکم و فرمان و امر و حاکمیت حاکم بوده

ایالت   -حشمت و جاه و سلطنت سلیمان نبی ب -الف: نیز ایهام دارد» ملک سلیمان«
   . فارس

 نیافتیم در اشعار ناصر خسرو و مسعود سعد سلمان استعاره از نوع مصرّحۀ مرشحّه    
براي کنکور (شما دانشجویان عزیز و دیگر انواع استعارة مصرّحه براي مطالعۀ آزاد 

  .پردازیمبراي همین به استعارة مکنیه می. است) کارشناسی ارشد

  )تخییلیه( مکنیه استعاره

  بهملائمات مشبه/ اجزا/ صفات/ لوازم +مشبه : هاستعاره مکنی کلی فرمول
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 مکنیه عارهاست ،بیاید بههمشب لوازم از یکی با همشب فقط تشبیه، ارکان از گاه هر
غیرِ انسان باشد، استعارة  جاندار شده،حذف »بههمشب« اگر در استعار مکنیه،. است

/ ؛ یعنی لوازمباشدانسان  است و اگر Animismندارگرایی یا همان انوع جمکنیه از 
یا  »تشخیص«استعاره مکنیه،  باشد،ملائمات انسان را داشته/ اجزا/ صفات

، شدهحذف» بهمشبه«اگر  .است Personificationیا همان » بخشیشخصیت«
  :نباشد استعاره، فقط مکنیه است و انسان جاندار

  صفیر زنندمی عرش ةکنگر از را تو

  )حافظ( استافتاده چه دامگه این در که ندانمت
»مشبه« .است آناز لوازم  »هکنگر« و جاندار غیر که است »قصر« ،»محذوف بههمشب «

پس . استآمده) محذوف بههمشب(» قصر«ست که در بیت با لوازمِ ا» عرش«هم 
از  رشحّهنیز استعارة مصرّحۀ م» دامگه«در ضمن . استعارة ما، استعارة مکنیه است

» دامگه«است که از لوازم » دانه«، »استچه افتاده«؛ چون منظور شاعر از است» دنیا«
)هاست) بهمشب .  

  :در اشعار ناصر خسرو تشخیصاز نوع   مکنیه استعارهمثال براي 

  داشتی زار و خوارش؟همیبهمن که کرد این کرامت همان بوستان را       که 

  شگوشوارشد  در شهوارپر از                شبیدمشک زلفکپر از حلقه شد 
که مجازاً همان » بهمن«در کلمۀ » استعارة مکنیه از نوع تشخیص«در بیت اول، 

دلیل ما ). تلفیق مجاز با استعارة مکنیه: تصویر تلفیقی(شد، وجود دارد با» زمستان«
و  »زار و خوار بدارد«را  »بوستان«انسان نیست که » زمستان/ بهمن«این است که 

در بیت دوم نیز، . است» انسان«به مکنون، یعنی از لوازم مشبه» زار و خوار داشتن«
وجود دارد؛ چرا که شاعر، » از نوع تشخیص استعارة مکنیه«، )مشبه( »بیدمشک« در

در  .استاست، نسبت داده ملائمات انسان/ اجزا/ صفات/ لوازمکه از  » زلفک«به آن، 
که  استنسبت داده» گوشواره= ارگوشو«، »بوستان«مصراع دوم نیز همین طور، به 
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 است، استعارة مکنیه از نوع» بوستان«که مرجع آن » ش«شود در ضمیر سبب می
گلبرگهاي «نیز استعارة مصرّحه مجردّه از » گوشوار«خود . باشدتشخیص وجود داشته

علاوه بر ). هاي مکنیه و مصرّحهتلفیق استعاره: تصویر تلفیقی(است » گلهاي بوستان
است که بر روي  مصرحّۀ مجردّه از قطرات شبنم نیز استعارة» در شهوار«این، 

العارف در ضمن در بیت اول، صنعت ادبی تجاهل  .نشیندگلبرگهاي گلهاي بوستان می
این کرامت را » بوستان«به » بهار«یا » االله«داند که نیز هست؛ چون شاعر که می

  . زنداست، خود را به ندانستن میکرده

  :مثال دیگر براي استعارة مکنیه از نوع تشخیص

  باره برآیید؟ سرایید    تا چند چو رفتید دگرکه بر این پرده هفت مدبراي 
قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، «یعنی  هفت مدبر،: »هفت مدبر«توضیح دربارة
شدند که بر محسوب می) پدران برین(» آباء علوي«که در باور قدما، » مشتري و زحل

گذاشتند باشند، تأثیر می» خاك، آب، باد و آتش«که ) مادران زیرین(» امُهات سفلی«
-باشند، به وجود می» جماد، نبات و حیوان«که ) گانهفرزندان سه(» موالید ثلاثه« و

-نیز می) تاییستارگان هفت(» ستارگان سبعه«و » هفت فلک«به آباء علوي، . آوردند

تنجیم . گفتند و عقیده داشتند که این هفت سیاره بر سرنوشت بشر تأثیرگذارند
-یگاه قرار گرفتن این هفت سیاره در منظقۀقدیم بر اساس زمان وقوع حوادث و جا

» نیرین«، »شمس و قمر«از بین اینها . شدمشخص می) گانهبرجهاي دوازده(البروج 
تیر / ، عطارد)سعد اکبر(برجیس / ، مشتري)سعد اصغر(ناهید / ، زهره)دو نورانی(
نحس (کیوان / و زحل) نحس اصغر(بهرام / ، مریخ)دارندة علم و عقل: دبیر فلک(

   . شدندمحسوب می) اکبر

هاي در این بیت چون بر اساس منطق عادي و معمول ما، در این روزگار، سیاره
 مورد خطاب قرار داده همانند انسان هفتگانه، فاقد جان انسانی هستند و شاعر آنها را

-که می است، صاحب گوش و عقل و هوش فرض کردههاو در نتیجه آنها را مانند انسان
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استعارة مکنیه از نوع تشخیص وجود » هفت مدبر«، در ند به سؤال، جواب دهندتوان
  . دارد

  :مثال دیگر

  نگه کن بدین کاروان هوایی     که کافور و در است یکرویه بارش

  شداده گردون مهار صباسوي بوستانش فرستاده دریا    به دست 
نوع تشخیص وجود دارد؛ چرا استعاره مکنیه از » صبا«در مصراع دوم بیت دوم، کلمۀ 

مرجع  که» ش«در ضمن در ضمیر . استنسبت داده» دست«که شاعر براي باد صبا، 
باشد، استعارة مکنیه از نوع جاندارانگاري در بیت قبل می» ابرها= کاروان هوایی«آن 

فرض » شتري/ چهارپایی/ مرکبی«، »ابرها«یا انیمیسم وجود دارد؛ به دلیل این که 
  .استشدهکه مهارشان به دست باد صبا سپرده اند،شده

  :مثالهاي دیگر براي استعارل مکنیه از نوع تشخیص

  زمانه، رخ به قطران شسته وز رفتن برآسوده 

  ).شستن از صفات انسان است نه زمانه» رخ«داشتن و » رخ«(

  ایینه از هامون سودایی، تحیر هیچ کمتر شد  نه نیز از صبح صفرایی، بجنبد ایچ صفر
از ) خشمگین شدن(متحیر شدن، سودایی بودن، صفرایی بودن و صفرا جنبیدن (

  ).»صبح«و » هامون«ویژگیها و صفات انسان است نه 

  :نگاهی گذرا به صناعات ادبی دیگر در اشعار ناصر خسرو

  :تشبیه

  ساحل دمان پر قیر دریاییشبی تاري چو بی 

  یینیل اندوده صحرا، فلک چون پر ز نسرین برگ 
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-بی پر قیر، دریایی«به ) مشبه(» شبی تاري«: دو تا تشبیه وجود دارددر بیت فوق، 

، تاریکی«و وجه شبه » چو«ادات تشبیه . استتشبیه شده) بهمشبه(» دمان و ساحل
شود، وجه چنان که ملاحظه می .است» دمنده بودن/ کران بودن و دمانبی/ ساحلبی

، »ساحل و دمانپر قیر، بی دریایی«است و چون  شبه این تشبیه، مرکب از چند صفت
   . دانست » خیالی/ تشبیه وهمی«توان آن را از نوع می ،در واقعیت وجود ندارد

-نیل اندودهکبود  رنگکه با  نسرین سفید گل هايبرگگل صحرایی پر ز«به » فلک«

/ برگ«ترکیب وصفی مقلوب است؛ یعنی » نسرین برگ« .استتشبیه شده» باشدشده
یک ترکیب به ) فلک(این نوع را تشبیه را که در آن یک چیز  .»گلبرگ نسرین

-تشبیه شده) باشدشدهنیل اندودهرنگ نسرین که باگلبرگهاي گلِ صحرایی پر ز (

تفصیل تصویر خیالی تلفیقی زیباي ناصر . گویندباشد، تشبیه مفرد به مرکب می
ارة مصرّحۀ مرشحه از آسمان صحرا خود استع: خسرو در این بیت عجیب این است

در اصل به استعارة مصرّحۀ  ،گل نسرین که سفید رنگ هستند هايبرگگل. شب است
مرشحّه ستارگان آسمان  هستند و نیل، که کبود رنگ است استعاره است از رنگ 

این است هنرمندي شاعر در تصویر آسمان شب و به همین . کبود آسمان در شب
کتر محمدرضا شفیعی کدکنی، این بیت را بیتی ممتاز از د استاد دلیل شخصی مانند

  .  اندنظر صور خیال دانسته
توان به این شکل خواند که در این صورت معنی آن در ضمن مصراع دوم بیت را می

  :فرق خواهدکرد

  فلک چون پر ز نسرین، برگ نیل اندوده صحرایی

  :بیت دیگر

  پارهم کرد باید بیگر حک       حاکمپاره شود  ،پاره نارِ چون
حکم کند، از خشم و » رشوه/ پول: ترکی: پارا/ پاره«بدون ) قاضی(اگر حاکم : معنی

  . شودجگرخون میترکد و خشمگین و می شود ومی پاره ،حرص مانند انار پاره
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  »پاره شود حاکمچون نار، پاره«: شود به این صورت هم خواندالبته مصراع اول را می
: وجه شبه ). بههمشب(به انار پاره پاره ) مشبه) (رشوه بگیر(بگیر رهتشبیه حاکم پا

. »چون«: ادات تشبیه. »خشمگین و برافروخته و ناراحت شدن شدن: پاره پاره شدن«
  . جناس تام هست) پول(» پاره«و ) تکه(» پاره«در ضمن بین  .»شود«: رابطه

  :مثال دیگر

  دبگویشان که جهان، سروِ من چو چنبر کر

  به مکر خویش و خود این است کار، کیهان را  

  :وجود دارند) تصاویر تلفیقی(در این بیت صور خیال تلفیقی 
است که همین » شاعر در جوانی قامت راستقد و «استعارة مصرّحۀ مجردّه از » سرو«

است و وجه شبه که در این » چو«ادات تشبیه  .استتشبیه شده» چنبر«استعاره به 
این  درو چون وجه شبه  است» خمیدگی و خمیده قامت بودن«است، شدهبیت ذکر ن

-و چون ادات تشبیه ذکر شده گویند» تشبیه مجمل«به آن  ،استتشبیه ذکر نشده

خواهیم در این جا به انی تفاصیل نمی. گویند »صریح/ تشبیه مرسل«است، به آن 
دبی و بیان مراجعه براي تفصیل انواع تشبیه به کتابهاي صناعات ا. وارد شویم

نسبت » مکر» «کیهان/ جهان«در ضمن در مصراع دوم بیت فوق، چون به  .فرمایید
اي انسانی است، پس استعارل مکنیه از نوع تشخیص مختصه» مکر«است و شدهداده
، کنایه از )ترکیب(» سرو چنبر شدن«در ضمن . وجود دارد» کیهان/ جهان«در 

  :دن و پیر شدن استقامت شپشت شدن و خمیدهخمیده

  خمیده پشت از آن گشتند پیران جهاندیده

  )صائب تبریزي(  جویند ایام جوانی را که اندر خاك می

  :مثال بعدي

  جگر مرا کژدمِ غربتآزرده کرد 
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  گویی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا
 بهو مشبه )غربت( مشبه؛ یعنی تشبیه بلیغ اضافی هست» کژدمِ غربت«در ترکیب 

  . استذکر شده است و از ذکر ادات تشبیه و وجه شبه خودداري شده )کژدم(

  :مثالی دیگر

  چرا زو نپذرفت صورتگري را؟              اگر لاله پرنور شد چون ستاره
وجه شبه  .شودمیدیده) بهمشبه(» ستاره«به ) مشبه(» لاله«در بیت بالا تشبیه 

العارف که از در بیت آرایۀ ادبی تجاهل در ضمن. است» پرنور بودن«درخشان بودن و 
  .  شودهاي شایع سبک خراسانی است، دیده میآرایه

  :مثال دیگر

  تو را خط قید علوم است و خاطر      چو زنجیر مر مرکبِ لشکري را
تشبیهی است که هیأتی به هیأت دیگر . شودمیدیدهدر این بیت تشبیه از نوع مرکب 

در این . باشد، تشبیه مرکب گویندبیه دو چیز یا بیشتر یعنی طرفین تش ؛مانند شود
  : به استمشبه و مصراع دوم مشبه ،بیت مصراع اول

)  به خاطر سپردن در ذهن و خاطر/ ذهن و حفظ کردن(و خاطر  تکتاب/ خط و نوشتن
که مرکب ) لگام/ زمام/ عنان/ افسار/ بند(قید و بند علوم براي تو است؛ مانند زنجیر 

به  )به خاطر سپردن(و خاطر  نوشتن /در اصل خط .کندلشکري را مهار می )اسب(
    . استبه مرکب لشکري تشبیه شده علومزنجیر و 

  :صناعات ادبی دیگر   
تجاهل در باب تفاعل یعنی خود . از مباحث رایج در بدیع معنوي است: تجاهل العارف

به بیان دیگر، متکلم از . است کردنرا نادان و نادانسته وانمودن و یا تظاهر به نادانی 
گویی به  کند که می )hetorical questionsR( سؤال بلاغیآن چنان  ،امري معلوم

داند، در معرفت آن تجاهل  که چیزي را می و با آن پرسدمی از امري مجهول راستی
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تجاهل العارف، از جمله صنایع رایج در ادب فارسی، با  بلاغی نعتص .نماید می
و از نظر علم معانی و بلاغت، یعنی تأثیرگذاري  شناختی خاص استاي زیباییه ارزش

بر  سخن،بر شدت تأثیر  نیز علاوه بر بدیع معنوي اهمیت دارد و سخن بر مخاطب
سؤالی که بر خلاف سؤال (ضیح این که شاعر با سؤالی بلاغی تو. افزایدمخاطب می

، از )رودنمی شعر از مخاطبی خاص، یا از مخاطب مشخصی منطقی، انتظار پاسخ
کند، که آنها را در چشم و ذهن مخاطب اموري که برایش معلوم است، چنان سؤال می

ارسی گوي، در سبک خراسان و فاین صنعت در آثار نخستین شاعران  . برجسته کند
خورد و بیش از همه در آثار عنصري و سعدي بسامد  سپس سبک عراقی به چشم می

، اظهار نادانی شاعر یا متکلم از یک چیز معلوم و آشکار، براي یعبدعلم  در . دارد
مبالغه در تشبیه، اظهار حیرت و شگفتی، توبیخ و تحقیر مخاطب، اثبات مطلبی براي 

  :بیت مانند این ؛تاس مدعی و منکر، یا ظرافت و آرایش کلام

  ختُنَ؟یا رب آن موي است یا مشک             یا رب آن روي است یا برگ سمن 
 یا نکهت دهان تو، یا بوي لادن است؟                گذرد یا نسیم باغ  باد بهشت می

  )سعدي(

  : و یا این بیت

  دانم گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمی

  دانم خواهی نمی دل چه می از این آشفتۀ بی

  :العارف از ناصر خسرومثال براي تجاهل

؟چنین در بهشت است هال و قرارش           است گلبن    د نگشتهچرا گر موح  

  ؟چرا آب ناب است بر ما شرارش                         است اندر ابر بهاري تشو گر آ

  پارش  و چو حوراء که آراست این پیرزن را؟           همان کس که آراست پیرار
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/ جهان«ردّه از استعارة مصرّحۀ مج» پیرزن«العارف، ، علاوه بر تجاهلکه در بیت اخیر
  . استتشبیه شده» حوراء«است که درعین حال به ) بوستان/ زمین

  :در مورد اشعار مسعود سعد سلمان
باید بدواً بگوییم که صور خیال  و تصویرها و تصویرپردازیهاي شعري این شاعر بزرگ 

مرش شاعر، یعنی حیات خاص عاطفی او که بیشتر ع» من«در آن اشعاري که در آنها 
اند، است، جلوة بیشتري دارد، آمدههاي معروف سرودهرا در زندان گذرانده و حبسیه

خیلی قدرتمند هستند؛ مخصوصاً در توصیفاتی که از سیاهچالهاي قرون وسطایی که 
ب و هاي ناي، سو، دهک، مرنجاقلعه(است حبس بوده حدود نوزده سال در آنها

-د و زنجیر گرانی که بر دستها و پایش بسته، توصیف فضاي زندان، بن)مخصوصاً ناي

باجه و روزنۀ زندان و توصیف آسمان شب  گذرند؛؛ لحظاتی که به سختی میاستشده
-شعر او را از نظر صور خیال در ردیف برجسته ،شود و امثالهممیکه از آن ورزنه دیده

ر محمدرضا بهتر است ادامه سخن را به استاد دکت. استترین اشعار فارسی درآورده
مطالبی ایشان،  صور خیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی بدهیم و از کتاب ارزندة 

  :بیاوریممهم را به صورت برداشتهایی 
در دیوان بزرگ مسعود سعد سلمان که حدود هفده هزار بیت شعر دارد، دو گونه «

شود غاز میآنخست قصاید مدحی او که اغلب با وصفی از طبیعت : توان یافتشعر می
و در این گونه قصاید، او را بر هیچ یک از متقدمان با معاصرانش فضلی نیست؛ 
مخصوصاً که تصویرهاي شعري او، در این این گونه شعر، اغلب تصاویري است که 

هیچ ابداعی در کاربرد  ،اند و اوود به کار بردهخن را پیشینیان او، در شعرهاي آاجزاي 
شاعر و » منِ«وم شعرهایی است که به نوعی خاص، ددستۀ . استآنها به کار نبرده

تلخی که در زندانهاي  سالهاي طولانی ومخصوصاً [هاي زندگی خصوصی او، لحظه
هاي در این گونه شعرها، تجربه .در آنها مطرح است، ]استقرون وسطایی داشته

 ش را تازگی وربیشتري یافته و شع، مجال تجلی ]ناب و مخصوص او[حسی و عاطفی 
وي را با اندکی  است و بر روي هم، اگر این دسته از شعرهاي او نبود،حالتی خاص داده
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شعرش  درتوانستیم قرار دهیم که هیچ گونه هنري، معزي می میرفضیلت، در کنار ا
نوعی خصوصیت در تصویرها  ،با این همه در همان قصاید مدحی او نیز. شودنمیدیده
قابل یادآوري نیست، ولی از نظر مطالعه در  ارزش هنريشود که اگرچه از نظر میدیده

  . دگرگونی صور خیال شاعران فارسی زبان باید بررسی شود
تصویرهاي شاعر  ]تلفیق[از خصایص عمومی این گونه قصاید او، تزاحمی است که در 

وجود دارد و انبوهی و فشردگی تصویرهاي کوتاه که اغلب از اضافۀ دو کلمه به وجود 
سازد که طبیعت یا هر عنصر دیگري در شاعرانه میاي از خیالهاي د، مجموعهآیمی

شود و از این روي، در دیوان او، با طبیعت زنده گم می آن تصاویرِ در هم فشرده، خلالِ
 عناصرِ طبیعت در شعر او، این سکون و مردگیِ. شویمرو میو متحرك کمتر روبه

به  -ز این برخاسته که وي، در زمینۀ طبیعتنسبت به گویندگان دورة قبل، بیشتر ا
مستقیم کمتر شاعري است که تجربۀ  -ویژه طبیعت باغ و صحرا و دشت و ابر و بهار

براي است و در زندان گذشته ،خصوص اوج شاعري ويدارد؛ زیرا بیشتر عمر او، به
-تههایی که گویندگانی از قبیل فرخی و منوچهري در زمینۀ طبیعت داشتجربههمین، 

و همین محدودیت فضاي زندان، وي را بدان  استدر شعر او، کمتر جلوه کردهاند، 
هاي تنهایی و ملال، قدرتی است تا در زمینۀ مسائل عاطفی و گزارش لحظهواداشته

قابل توجه حاصل کند و از همین نظر است که وصف شب و ستارگان که شاید تنها 
یا یاي بیرونی بوده و آسمان را از روزنۀ محبس هاي او دربارة طبیعت و اشزمینۀ تجربه

است، در دیوان او، زیباترین وصفهاست و با بهترین دیدهسرسراي زندان می
  . تصویرهاي شب در دیوان گویندگان دورة قبل، قابل سنجش است

دهد، تصویرهایی که او از درازاي شب و طلوع و غروب ستارگان و تنگناي زندان می
مانند باشد و راز این توفیق او، یکی محدودیت حوزة این دوره، بیشاید در سراسر 

هاي او در این باره است و دیگر، آگاهی وي از دانش نجوم که خصایص هر یک تجربه
کند و در دیوان اوف تصاویر در تصاویر خویش منعکس می از ستارگان را، بیش و کم،

  . توان یافتنجومی بسیار می
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تأثیر محیط هند  ،استاي از زندگی خود را در هند گذرانیدهمدهع با این که وي، بخش
عصر شود و از این نظر، با گویندگان همنمیو صبغۀ اقلیمی آن دیار، در شعرش دیده

حسی و [هاي خودش تفاوت چندانی ندارد و با توضیحی که در باب محدویت تجربه
در  –بیشتر تصاویر خود را طبیعت دادیم، روشن است که وي،  او در زمینۀ ]انضمامی

 ،است و با ذوق و سلیقۀ خوداز تصاویر گویندگان دیگر اخذ کرده -زمینۀ طبیعت
این امر، از  افزوده و -اندیشه و خیال خود و نه تجربۀ عینی خود با -چیزهایی

کوشند، در حوزة تصاویر شعري ویژگیهاي شعر در روزگار اوست و همۀ گویندگان می
تی، از نوع استدلال و تعلیل به وجود آورند تا مفهوم سرقت از میان متقدمان، تصرفا

  :زندخود با این که در موراد مختلف از استقلال شعري خویش دم میبرود و او 

  من آنم که گه نظم، هیچ گوینده     به لفظ و معنی، چون من ندارد استقلال

دارد، از اندیشه و حس خویش  کند که هرچهو با این که مکررّ، خود را به ابر مانند می
  :دارد و همچون کوه نیست که صداي دیگران را منعکس کند

من ناشنیده گویم از خویشتن چو ابر      چون کوه نیستم که باو صداو د لفظ  

؛ مثلاً استها، تصاویرش، از عناصر شعري قدما ترکیب شدهباز هم در اغلب زمینه
هاي مختلف مورد استفاده و تصرّف فته و به گونهرا از فرخی گر» پنجۀ چنار«تصویر 

و این خصوصیت . شودنمیاست که هیچ ابداع و در نتیجه هنري در آنها دیدهقرار داده
، )motif/ موتیف(عمومی شعر مسعود و معاصران اوست که از یک تصویر اصلی قدما 

هترین تصاویر و بکنند تصویرهاي دیگري با ترکیب و استدلال و تعلیل استخراج می
-گرفته) شعراي متقدم فارسی و مخصوصاً عرب(آنها، اغلب تصاویري است که از قدما 

چنان که این بیت   ؛انداند و تصرّفی شاعران و یا ترکیبی خاص در آنها به وجود آورده
  :مسعود در وصف بهار

  هر سرو بنی به رنگ طوطی   در سایۀ ابر چون کبوتر

  : بودتصویري است که پیش از او، فرّخی ساخته با همۀ تازگی، یادآورِ
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 ]قیاسخاك را چون ناف آهو، مشک زاید بی[

  شماری برگ روید بیططو بید را چون پرّ
گونه تصرّفات است که تصویري از و حوزة ابداعات ایشان، بیشتر محدود در همین 

یا همراه با نوعی استدلال یا تعلیل جست و جو کنند،  ،نآو در  شعرِ قدما بگیرند
- صنعتی از صنایع لفظی یا معنوي بدیع، عرضه دارند؛ آن گونه که در این بیت او می

   :خوانیم

  ، لیک بسی آبدارنرنگ    تشنه به خودر کف آن گوهر الماس

  :یا در این بیت

  ام را آب    به لطف، آبی و از توست در دلم آذربه نور، آذري و از تو دیده
-نمیقرار کردن نوعی تضاد، میان اجزاي تصویر در آن دیدهکه هیچ تازگی، جز بر

گمان، داند و بیشود و بیهوده نیست اگر او خود نیز، شعرش را زادة عقل و فکر می
همین مسألۀ یافتن نوعی استدلال و تعلیل و همراه کردن آنها با صنایع بدیعی، در 

که علاوه بر [قانی، است که خادایرة تصاویرِ شعري پیشینیان است که سبب شده
عنصري معرفی کند؛ زیرا این  ، مسعود سعد را پیروِ]ل استحشاعري، شعرشناسی ف

بود و خاقانی در حق گونه کوششها را، عنصري در نیمۀ اول قرن پنجم اغاز کرده
  :است کهست گفتهدرمسعود سعد 

 ]ستکه جروان یافت هر  کاندر سخنش گنجِ  تو شاعري است فحل مسعود سعد نه سويِ[

  ستهاي چهاش زند طعنهکاندر قصیده     بر طرز عنصري رود و خصم عنصري است

است که شعرش، در سبب شده ري در حوزة طبیعت،هاي شعدوري مسعود از تجربه
باشد و بیشتر، حرص او بر آوردن تصاویر تکراري لطف چندانی نداشته طبیعت،زمینۀ 

است که تصویرها کوتاه و ل قدما، سبب شدهو پر کردن قصیده از انواع صورِ خیا
تر شوند و همچنین کوتاهی تصویرها، که اغلب از نوعی اضافه به وجود آمده، از کوتاه
  :قیبل
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  تیغ مردانگیت زنگ نزد                    گل آزادگیت خار نداشت

  آب مهر تو را خلاف نبود               آتش خشم تو شرار نداشت

  و مرکبِ عقل  در کفایت چو تو سوار نداشت هیچ میدان فضل

است که ازدحام عجیبی در صور خیال او به وجود آید و حاصل این سبب شده
ن حرکت و آفشردگی تصویرها و تزاحم آن، نوعی سکون و ایستایی در وصفهاست و 

 دربینیم، در شعر فرخی و منوچهري و اغلب شاعران قرن چهارم می حیاتی را که
بینیم و آن جا که از نظر عاطفی، هیجانی دارد و به این تزاحم تصویرها یشعر او نم

شعرش به اوج زیبایی و تأثیر  -و این کار در حبسیات او آشکار است -دهدمجالی نمی
توان گفت که در شاهکارهاي برجستۀ او، تصویر، به آن معنی که در رسد و میمی

  . جود نداردشود، مطلقاً ومیشعر فرخی و منوچهري دیده

نها، جنبۀ آهاي گوناگونی که در اغلب دیوان مسعود سعد، سرشار است از استعاره
اغلب امري  -هنري مشخص و آشکار نیست؛ یعنی از اضافۀ هر چیزي به چیز دیگر

سازد که هیچ جهت تصویري می -مادي، عینی و انضمامی به امري انتزاعی و تجریدي
هاي این دوره اي است که در اغلب استعارهن نکتهنها نیست و ایآشباهت لفظی در 

-خصوص که با این نوع اضافه، گاهگاه نوعی تشخیص ایجاد میباید بررسی شود و به

  :شود که دور از حیات و حرکت است؛ چنان که در این ابیات

  ءدر صف عزم چون بکشی خنجرِ دها    پیران روزگار سپرها بیفکنند

  ءعقل    بینا به نور رأي تو شد دیدة ذکا د زبانِگویا به لفظ فهمِ تو آم

دیدة «و » زبانِ عقل«و » دها خنجرِ«از نوع  )هاي استعارياضافه( که تصویرهایی
باشند، فقط از نوعی خصوصیت بیش از آن که جنبۀ حسی و هنري داشته» ءذکا

د و از این نو امکان جدولی ترکیب به وجود آمده) اضافۀ اقترانیشبیه (دستور زبانی 
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توان حدي براي آنها در دست تصاویر در دیوان او و معاصرانش آن قدر هست که نمی
  . نظر گرفت

اخیر که از چشم استاد دکتر شفیعی کدکنی دور  ۀنکت: توضیح از دکتر اختیار بخشی[
-اي مهم است که دانشجویان محترم بارها به آن برخورد میاز قضا نکته ،استنمانده

ها در دستور زبان انواع اضافه: نیاز به توضیح دارد پرسند؛ پسان می کنند و از
  : کنیممختلفی دارند که ما، در این جا، سه نوع از مهمترین آنها را بررسی و تحلیل می

  :اضافۀ تشبیهی 
 : یا بینشان اشتراکی وجود دارد؛ مثل ،اندالیه به هم تشبیه شدهمضاف و مضاف

  ، کمند گیسو، لبِ لعلقد سرو  چشم نرگس،، خنجرِ دهاء
ۀ رابط الیهمضاف و مضاف بینشود در این نوع اضافه، همان گونه که مشاهده می

را با  کلمه دو جايتوان می اضافه، نوع اینِ  بردهايرکا اغلبِ در ودارد وجود شباهت
  :کرد عوض یکدیگر

  لعلِ لب، گیسويِ کمند، نرگسِ چشم
 ،دستور زبان) Terminology/ ترمینولوژي(ی سشناحتوضیح این که در نظام اصطلا

 ،بلاغی ادبی و ی علومسشناو در نظام اصطلاح» فۀ تشبیهیااض« ،به این نوع ترکیبات
گویند؛ چون که رابطۀ تشبیهی بین دو می» تشبیه بلیغ اضافی«مخصوصاً علم بیان 

  دهاء+ ــِ + خنجر: بهمشبه+ ــِ+ مشبه : کلمۀ این ترکیب وجود دارد

  :اضافۀ استعاري 
 در و شودمی  داده نسبت الیهمضاف به و شده گرفته دیگريکلمۀ  از مضاف هرگاه
 ذکر بدون شباهتۀ رابط نوعی و دارد مجازي مفهوم بلکه نیست، خودش اصلی معناي

مشباستعاري، اضافه در.  دارد ودوج آن در بهه مضاف در و  است اصل الیه مضاف
  :مثل رود؛میعی خود به کار معنی غیر واق
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 دست روزگار، گریۀ ابر، چنگالِ مرگ، خندة گل، ، دست فلک،دیدة ذکا، لزبانِ عق
   دندانِ تحیر

بلکه در معنی حوادث » دست واقعی«نه در معنی » دست«که در این ترکیبات، مثلاً 
  . استروزگار به کار رفته

اضافۀ « ،به این نوع ترکیبات ،باندستور ز) ترمینولوژي(شناختی در نظام اصطلاح
استعارة « ،مخصوصاً علم بیان ،شناختی علوم بلاغیو در نظام اصطلاح» استعاري

گویند؛ چون که در این نوع ترکیبات، اغلب، اعضاي بدن می» ه از نوع تشخیصمکنی
  . شوندمیبه غیرانسان نسبت داده ،انسان

است که در اضافۀ تشبیهی، مشبه و  فرق بین اضافۀ تشبیهی و اضافۀ استعاري آن
همشبسرو: آیندالیه هستند، هر دو میبه که همان مضاف و مضاف قد : ه(قدمشب( ،
به، یکی آید و به جاي مشبه، در حالی که در اضافۀ استعاري، مشبه می)بٌهمشبه(سرو 

، روزگار به انسان »دست روزگار«شود؛ چنان که در از لوازمیا متعلّقات آن ذکر می
به است، که مشبه» انسان«است؛ اما است؛ یعنی مشبه است و ذکر شدهتشبیه شده

  . استکه از متعلّقات انسان است، ذکر شده» دست«ذرك نشده و به جاي آن، 

  :اضافۀ اقترانی 
یا  تالیه رابطۀ مقارنمانند اضافۀ استعاري است؛ با این تفاوت که بین مضاف و مضاف

  :مراهی وجود دارد؛ مثله
پايِ زبانِ اعتراض، ادب،  قدرت، دست ، دستاحترام چشمِ/ دیدة ،دست دوستی
  :؛ مثالی رندانه براي دست دعادست انابت، دست دعات، ارادت، دیدة منّ

حافظ(دعا برآرم و در گردن آرمت  محراب ابرویت بنما تا سحرگهی       دست(  

  : قترانیفرق میان اضافۀ استعاري و ا
اولاً در اضافۀ استعاري، اصلِ استعاره بر پایۀ تشبیه استوار است؛ زیرا استعاره در واقع 

چنان که در  .ذکر نشود) بهمشبه یا مشبه(تشبیهی است که یکی از ارکان اصلی آن 
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است؛ در صورتی که در اضافۀ روزگار در اصل، به انسانی تشبیه شده» دست روزگار«
رانی، مضاف، معمولاً اسمِ معنی است تثانیاً در اضافۀ اق. بیهی در کار نیستاقترانی، تش

دست ادب، چشمِ احترام، نگاه خشم، : و مفهوم عواطف و حالات درونی انسانی دارد
  ... . زبانِ محبت و 

  :اضافۀ استعاري از اضافۀ اقترانی  صنحوه تشخی
، به جهت، به نشانۀبه (رار می دهیم الیه یکی از این عبارت ها را قبین مضاف و مضاف

قصد یا به نیاقترانی و در غیر  اضافۀ ،دار بوده ترکیب به جاي مانده معنیک چنان) ت
  :مثل . اضافۀ استعاري است ،این صورت

  اقترانی= دست به قصد دوستی 

  استعاري= دست به قصد فلک 
هاي تشبیهی و  را با اضافه هاي ادبی، نباید اضافۀ اقترانی در بحث انواع اضافۀ آرایه

توان بین  هاي اضافۀ اقترانی این است که می یکی از نشانه. استعاري اشتباه گرفت
  :به دو مثال زیر توجه کنید. قرار داد) به نشانه(الیه واژة  مضاف و مضاف

  : مثال

  رود ارادت اوست که هرچه بر سر ما می   ارادت ما و آستان حضرت دوست  سرِ

  )حافظ( 

  )اضافۀ اقترانی(سر به نشانۀ ارادت : ارادت سرِ

   رحمت بر ما نظر نداشت زان پس به چشمِ    ما را به چشم کرد که تا صید او شدیم

  )خاقانی(

  )اضافۀ اقترانی(چشم به نشانۀ رحمت : چشم رحمت

الیه بیفزاییم، الزاما  بین مضاف و مضاف) به نشانۀ(باید توجه داشت که اگر بتوانیم واژة 
نکتۀ مهم این است که اضافۀ مورد نظر . رکیب مورد نظر اضافۀ اقترانی نخواهد بودت
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چه ظاهري و (نباید اضافۀ تشبیهی یا استعاري باشد یا به عبارتی هیچگونه تشبیهی 
  :به مثال زیر دقت کنید. الیه نتوان ایجاد کرد بین مضاف و مضاف) چه باطنی

اي مسکن  چو کرده زنخ چاهعنایتی دلوِ     دلم یوسف چاه خویش را فرست یوسف  

  )نظامی گنجوي(
ممکن . اضافۀ تشبیهی هستند سههر » عنایت دلوِ«و » یوسف دل«، »چاه زنخ«که 

و اضافۀ  دادقرار ) به نشانه(واژة ) دلو عنایت(توان بین اضافۀ  است بگوییم که می
الیه  ن مضاف و مضافرابطۀ تشبیه بی آشکارا مذکور را اقترانی دانست، حال آن که

  .پس اضافۀ مورد نظر تشبیهی است. عنایت به دلو تشبیه شده است. برقرار است
توان گفت که در غالب موارد، مضاف در  در ضمن، براي تشخیص اضافۀ اقترانی می

سر ارادت، چشم رحمت، زبان شکر، چشم . (اضافۀ اقترانی، یکی از اعضاي بدن است
دتان نرود که براي تشخیص نوع اضافه باید آن را در جملۀ یا...). امید، دیدة منت و

  .]صورت تنها مورد نظر بررسی کرد و نه به

یکی از خصایص برجستۀ در شعر مسعود سعد، رنگ فلسفی و گاه علمی آنها است و «
رود، از نظر تشخصّ و گسترشی که با این که او، در این راه نخستین کس به شمار نمی

دارد، قابل ملاحظه است و از همین گونه خیالهاست که دیوان او  در نوع تصاویر در
است؛ زیرا توان دریافت که او، مردي آگاه از فلسفه و دانشهاي روزگار خودش بودهمی

 و خواست و ارادة او هرتظا هدر صور خیال او، امري است که ب شاعر،انعکاس دانشِ 
  :شودبه طور ناخودآگاه انجام می چندان بستگی ندارد، بلکه امري است که بیش و کم

  عنان من صرصرحدیث من پروین   گهی به دشت شدي همگهی به کوه شدي هم

  بسان نقطۀ موهوم دل ز هول بلا                چو جزء لایتجزي تن از نهیب خطر

در قصاید عادي، بسیار ضعیف است و در : بر روي هم، محور عمودي شعرهاي او... 
اما در . شودنمیمعاصران اوست و از این نظر، هیچ ابداعی در آنها دیده قلمرو  کارهاي
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حبسیات او، در قصایدي که رنگ عاطفی دارد و گزارشگر هیجانهاي درونی اوست، 
اندك است و در حقیقت،  ، مطابق اغلبِ شعرهاي عاطفی،اگرچه اغلب، مجال تصویرها

و در اغلب  شعرها بسیار قوي استجنبۀ افقی خیال وسعت ندارد، اما امتداد و حرکت 
ع و روشود و هرکدام از شمینوعی هماهنگی میان اجزاي شعر دیده ،هاي اوحبسیه

مند است و در این نوع شعرها، بیشتر به جاي تشبیه ختم و اوج و حضیض خاصی بهره
حاکم است؛ اغراقی که گاه جنبۀ هنري دارد و گاه از جنبۀ هنري  »اغراق«و استعاره، 

  :استشدهعیف است؛ اما استادانه به کار گرفتهض

  ...غم و تیمار دختر و پسرم            تیر و تیغ است بر دل و جگرم 

است که با بینیم که در این ابیات، مجموعۀ تصویرها، از نوعی اغراق حاصل شدهو می
ور منظزیباترین تشبیهات و استعارات دورة قبل، قابل سنجش است و از نظر القاء 

شاعر، سخت بهنجار و دلپذیر است و از همین مقوله است، خطابهاي او به اشیاء و 
-طبیعت که از زیباترین انواع اسناد مجازي هستند، آن گونه که در این قصیده می

  :خوانیم

  ...اي؟اي؟      بی آفتاب روشن، روشن چگونهبی من چگونه! ویحک! اي لاوهور

صر تصویري در این شعر، زیبایی جداگانه و تازگی ندارد، که با این که هیچ کدام از عنا
حالت، با این خطاب شاعرانه و این اسناد مجازي که تا عمق طبیعت و  يقدرت القا

انگیز و مؤثر است و در شعر گوید، بسیار دلحلول کرده و از زبان آنها سخن می یاءاش
وع ماگر در مج -خطابیات، از همۀ معاصرانش و حتیمسعود سعد، قلمرو این  

  . تر استاز گذشتگان او نیز وسیع -شودسنجیده

تصویرهاي شعر مسعود سعد، که حتی در میان معاصرانش نیز  از خصایص دیگر یکی
شبهاي او به . هاي انتزاعی  تجریدي در صور خیال اوستصی دارد، وفور جنبهتشخّ

یاهی حزن و چون زشتی ظلم است و به بیکرانگی حرص و به تاریکی محنت و به س
و زمانی،  زلف حور است و راي اهریمن و گاه، همچون نیاز، تیره و همچون امل، طویل
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تر از راي و روي اهریمن و حتی شهابی ، تاریکتر از نیاز و زمانیدرازتر از امید و سیاه
طان است و یکشد، مثال مردمک چشم صورت شکه از میان سیاهی این شب، تیغ می

 رها که در زمینۀ شب و تاریکی، از زیباترین تصویرهاي شعر او به شماراین گونه تصوی
 گمان برخاسته از محیط زندان و تنهاییهمه، تصویرهایی است که بی ،رودمی

اي در آن باب سر و کاري نداشته و تجربه است که با طبیعت و اشیاء بیرونی ]شاعري[
است طبیعت وسیع، سبب شدهو این دسترس نداشتن به بیرون و  استحاصل نکرده

که خود یکی از مظاهر فراخی و  -براي یک بار هم، بیکرانگی شبش را به دریا که حتی
، رواست؛ در صورتی که پیش از او در شعر ناصر خستصویر نکرده -وسعت است

  : بیکرانگی و سیاهی شب، به گونۀ دریاي قیرگون بود

  ساحل دمان پرقیر دریاییشبی تاري چو بی

  »اندوده صحراییفلک چون پر نسرین برگ نیل   

مؤسسۀ : تهران کدکنی، شفیعی محمدرضادکتر  فارسی، شعر در صورخیال :منبع
  611 -608و  603 -595 صص، 1366انتشارات آگاه، 

  بعضی از صناعات ادبی مهم در اشعار مسعود سعد سلمان

  استعاره

  پهنا اي دیدم           راست بالاش درخورعیبهآینه رنگ 
به رنگ کبود آینه ) دانیجامه/ کیسۀ چرمی(» ايعیبه«آسمان را مانند : معنی بیت

  . اندازه و متناسب بوددیدم که بلندي و طول آن با پهنا و عرضش هم
از » آینه«است؛ چون  »آسمان«استعارة مصرّحه مرشحّه از  »عیبه«در این بیت،   

  .)مشبه(» نآسما«است نه ) بهمشبه(» عیبه«ملازمات 

  :مثال دیگر

  لالا لؤلؤِاي پر ز پردهیتیم      دراي بود پر ز کلهّ
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و » در یتیم«است و » آسمان«، هر دو، استعارة مصرّحه مرشحّه از »پرده«و » کلهّ«
چون در این بیت هیچ  .است» ستارگان«هر دو، استعارة مصرّحۀ مرشحّه از » لؤلؤ لالا«

نیست، پس نظر دکتر توفیق سبحانی که در ) مشبه(» مانآس/ گنبد خضراء«اثري از 
است، به کار رفته» پنهان/ تشبیه مضمر«در آن است که نوشتهتوضیحات این بیت، 

در  این که یعنی) Implicit Simile: (توضیح این که تشبیه مضمر . درست نیست
 کلام در را یهتشب توانمی اما با تامل و دقت ؛شودتشبیهی مشاهده نمی ،ظاهر کلام

 بر کلام ظاهر از که پوشیده است تشبیهی به عبارت دیگر، تشبیه مضمر، ؛یافتدر
 غرابت موجب امر همین و برد می پی بدان سخن در تأمل دنبال به شنونده و آید نمی

 خلاف بر حافظ، این بیت در »سرو« به »بلندبالایی« تشبیه مثل ؛شود می آن تازگی و
  :سخن ظاهر

  .»بالایی بلند داغ به رویممی که                   کنید سرو ز ما تابوت واقعه روز به«

  :مانند یا

  ؟کفن خون به بود لاله چرا منم اگر تشنه      ؟پیرهن دریده غنچه چرا منم اگر عاشق
» من«ه و تشبی) بهمشبه(» غنچه«به  )مشبه( »عاشق«که در بیت بالا تشبیه مضمر 

ها و هم شود هم مشبهو چنان که ملاحظه می هست)  بهمشبه(» لاله«به ) مشبه(
هه. اندها در کلام ذکر شدهبهمشباگر مشبهشدند، ها در کلام ذکر نمیبهها یا مشب

  .دیگر ما با تشبیه سر و کار نداشتیم، با استعاره سر و کار داشتیم

  :مثال دیگر براي تشبیه مضمر

   نجوشم که میسرم آتش سر بر نبود        بپوشم عشق سر که بکردم جهد هزار

  )سعدي(

  .هست) بهمشبه(» آتش«به  ) مشبه( »عشق«که در بیت زیباي بالا،  تشبیه مضمر 

  جوزاء میانداشت بر  کمري       اکلیل سر بود بر افسري
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، استعارة مکنیه از نوع تشخیص وجود »جوزاء«و » اکلیل«در بیت فوق در کلمات 
داشتن  و »اکلیل«نه  ،از صفات انسان است» سر«بر  »تاج= افسر« گذاشتند؛ چون دار

 »جوزاء«و » اکلیل«. »جوزاء« از صفات انسان است نه ،»کمربند= کمر«و  »کمر= میان«
» افسر«در ضمن در بیت آرایۀ ادبی مراعات النظیر بین  .هاي صور فلکی هستندستاره

که باز دکتر توفیق سبحانی در  هست» جوزاء«با » یلاکل«و » میان« با» سر«، »کمر« با
   .استالنظیر نگرفتهرا مراعات» جوزاء«با » اکلیل«، شرح این بیت

   :تشبیه

  شد پدید از کرانِ چرخِ دوتا              دیدگان هزبَر چوتا  فرقدان

  . )بهمشبه(» دیدگان هزبر«به  ) مشبه( »فرقدان«تشبیه 

  :مثال دیگر

  از این ناي بینوا      شادي ندید هیچ کس از نايِ بینوا مي بینواینا چون
صنعت ادبی دیگر در این بیت  ).اي که نوایی نداردنی) (ناي بینوا«به ) من(» م«تشبیه 

جناس تام و ( هاي ادبی دیگرآرایه .استسه بار تکرار شده» ناي بینوا«: است» تکرار«
  .استشدهدر کتاب توضیح داده )آراییواج

  :مثالهاي دیگر

  یک رمه ز ظباء چو شد       گریزان النّعشبناتبر کرانِ دگر 
گریزان «: وجه شبه .)بهمشبه( »یک رمه ز ظبا«به ) مشبه(» النّعشبنات« تشبیه 

  »بودن

  نجمِ سهادر میان خلق، نحیف        در میان نجوم،  منهمچو 
 ).بهمشبه(» من در میان خلق«به ) همشب( »نجم سها در میان نجوم«تشبیه مرکب 

  .»نحیف بودن«: وجه شبه

  بارد غم، ابرگرچه بر من چو        مترتشنه، ریگهر زمانی چو 
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است و وجه شبه تشبیه شده» ریگ«به ) من(» م«در بیت بالا، در مصراع اول، 
به  است، رانو جانو صفت تشنگی که خاص انسان بودن است که چون» ترتشنه«
- حیوان/ استعارة مکنیه از نوع تشخیص» ریگ«است، در شدهنسبت داده» یگر«

استعارة مکنیه » غم«در مصراع دوم در کلمۀ ). تصویر تلفیقی(هم هست  انگاري
-نسبت داده» غم«است، به ) به پنهانمشبه(» باران«که صفت » باریدن«است؛ چون 

» تشبیه«در ضمن  .است» ارانب« سببیه،مجاز به علاقۀ » ابر«در ضمن . استشده
  .هم در مصراع دوم هست» باران= ابر«به » غم«

  : بیت دیگر

  بگمارد ماری          بر دلِ من، چو غم، مارچو  مسایدفچون بی
تشبیه » مار«به » غم«و سپس » مار«به ) من(» م«ابتدا  :در بیت، دو تشبیه هست

  . استشده

  :ایهام

  ب کنند     همه خزانۀ اسرارِ من خراب کنندشبِ دیرنده عزم خوا مردمانچو 

  :ایهام دارد» نمردما«

  مجازاً خود چشمها = مردمکان چشمها  -الف 

  )انسانها(مردم  -ب

  :جناس اشتقاق

  حصاچون بر حصیر گویم، خود هست بر       حصیرخفتن من هست بر  حصاردر این 
» قاق یا اقتضابجناس اشت«از دید صناعات ادبی سنتی، » حصیر«و» حصار«بین 

جناس «هاي ادبی جدید به همه نوع اختلاف در صامتها و مصوتها، که در آرایه. هست
  . گویند که دقیق نیستمی» ناقص اختلافی
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 دارند فرق یکدیگر با بلند مصوت در ،متجانس کلمات ،»جناس اشتقاق یا اقتضاب« در
در این بیت » یارا« و »یاري« مثل؛ است جناس نوع ترینموسیقایی ،جناس نوع این و

  :خاقانی

  یارا نیست زآن کردنم تظلم            یاري نیست یاران انصاف ز مرا

  :اقتضاب از مسعود سعد/ دیگر براي جناس اشتقاق ياهمثال

  انبارد دودهبه  دیدهشبی است          که دو سقف این سمج من، سیاه 

  داشگرب نیمک ،جنک زا امرس               دیشکرب نامک وچ هدیمخ خاش
 و وسط اول، حرف در اختلاف تفکیک به سنتی، کتب در زین »یشیازفا صقان سانج«

 هک است شده می نامیده فمطرّ سانج و لاحق سانج مضارع، جناس ،بیترت هب آخر،
  :دندوبهدشهدنامی شناختی،شناختی و واجبه ملاحظات زبان بنا

؛ باشد کم سنامتج کلمۀ دو آغازین صامتهاي )تلفظ( اختلاف وقتی: مضارع جناس
 )مشابه( مضارع جناس باشند، »المخرجقریب« اصطلاح به واجهاي نخست، یعنی
  :غزنوي از سنایی زیر بیت در »خالی« و »حالی« مثل یا و »کام« و »گام« مثل ؛است

  است حالی سیاه سبب حالی      است خالی شرع ذوق ز که علمی
 هم با حرف یک در ،متجانس لفظ دو که است آن »لاحق جناس«: لاحق جناس

 و »زندان« مثل ؛نباشند المخرجقریب ،ناهمگون حرف دو و باشند داشته اختلاف
  :در این بیت از مولوي» خندان«

  آمدي زندان مفتاح آمدي خندان امروز     

  خدا فضل و بخشش چون يآمد مستمندان بر 

  :در ضمن در بیت قبلی مسعود سعد

  حصاچون بر حصیر گویم، خود هست بر       حصیرخفتن من هست بر  حصاردر این 
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هاي ادبی هست که در کتابهاي آرایه »جناس زاید یا مذیل«» حصا«و » حصار«بین  
جناس ناقص افزایشی، . گویندمی» افزایشی ناقص جناس«جدید به این نوع جناس، 

 و وسط اول، حرف و این اختلاف ممکن است در حروف تعداد در است واژه دو اختلاف
  .دهد رخ آخر

نوع  هدر بیت زیر از چ» جرخ«و » چرغ«وجه به تعاریف بالا جناس موجود بین حال با ت
  است؟

  قَطا م و در رهبريغرابداردم به بند      گر در حذر همی چرخ، چرغو  بازچون 
 و »فرّطم سانج« ،میدق یبدا تاعانص قبط ،»چرخ«و » چرغ«جناس موجود بین 

 رتقیقد امدق فیرعت اما .تسا» جناس ناقص اختلافی«هاي ادبی جدید، طبق آرایه
 -رازآ :دننام ؛تسا )سانج فرح نیرخآ( يور فرح رد فلاتخا فرطم سانج :تسا
  . ... و لاقم -ماقم ،داب -ماب ،دازآ
صنعت » قطا«و » غراب«و » چرغ«و » باز«مسعود سعد، بین  زا قوف در ضمن در بیت 
  .دبی مراعات النظیر هستا

  :رگید دروم

  دازب لگ زا هک هدنیوب لگُ ره     دیدپان دش ناتسب و نمچ زا
 »یتکرح صقان سانج« یبدا ۀیارآ »لگ« و »لگُ« نیب ،دیدج یبدا ياههیارآ قبط
  .تسه »فرّحم سانج« ای »صقان سانج« ،میدق یبدا تاعانص قبط اما ؛تسه

 متفاوت گذارينقطه و تلفظ در لیو یکی حروف در جناس ارکان وقتی: خط جناس
در این » درستی«و » درشتی«و » درست«و » درشت«و » تیمار« و »بیمار« مثل باشند

  :بیت از ابوشکور بلخی

  نخست نماید درشتی درستی        درست ولیکن پاسخ است درشت         

  :ناملس دعس وعسم زا لاثم
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  تسا همکا مشچ نوچ مشچ ،گنت جمس نیز

  اسراپ تشپ نوچ متشپ ،تسپ ماب نیز

  :هاي ادبیآرایه/ یبدا تاعانص ندرک ادیپ رد نکتۀ بسیار مهم
مراعات  تعنصیادتان باشد قبل از هر چیز در بیت دنبال  یبدا در پیدا کردن صناعات

چون آرایۀ مراعات النظیر، آرایۀ مادر و اصلی در ادبیات است و قبل از . النظیر باشید
  . اي دنبال آن باید گشتهر آرایه

و دیگر صناعات بدیع لفظی » جناس«، »آراییواج«، »تکرار«ر هاي مهم دیگآرایه
  .و دیگر صنایع بدیع معنوي بگردید »ماهیا« ،»تضاد« ،»قارغا«سپس به دنبال . است

   .دیشاب دیؤم و قفوم

  یشخب رایتخا رتکد

                                     1399 هام تشهبیدرا مهدزناش هبنشهس ات مهدزیس هبنش     

  

  

     

  

   

  

        
 


